
 
 
 وحدت ادیان درباره گرایان بررسی و نقد دیدگاه سنت

 رضا اکبریان
 علیرضا جلالی

 :چکیده   
دست  ریان فکري که بهعنوان یک ج ی بهگرای تاریخی سنت سابقه

اسوامی و شوان، هویت مستقلی یافت، گنون، کومار اندیشمندانی چون رنه
گرایان، عقیده به  د سنتترین اعتقا . مهمگردد به کمتر از یک قرن برمی

و هر سنتی، تجلی خاصی از  است اي است که لب تمام ادیان دانهحکمت جاو
گویند: ادیانی  ز باور داشته، میباشد. آنها به وحدت متعالی ادیان نی آن می

که منشأ الاهی دارند، در راستاي رستگار کردن بشر در عرض همدیگرند. 
شوند و گوهر و باطن ادیان را  ل میتفکیک قای ،ها بین ظاهر و باطن دینآن

صدد است در  گرایان، از تبیین تئوري سنت این مقاله پس دانند. واحد می
ا آن روبروست، آشکار سازد. عدم ارایه هایی را که این تئوري ب چالش
اي دقیق براي شناخت اصالت یک سنت، ابهام در همسانی بعد  ضابطه

جمله از ،بین بعد ظاهري و باطنی یک دیندرونی ادیان و چگونگی رابطه 
ها هستند. عرفان نظري نیز تئوري وحدت متعالی ادیان را  این چالش

دیان در عرض هم نیستند؛ بلکه دین تابد و در بینش عرفاي اسلام، ا برنمی
 ترین تجلی الاهی براي بشریت است. کامل ،اسلام
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 طرح مسأله
هـا   هاي دور و در نقاط مختلف جهان، نیاز درونی انسـان  وجود ادیان مختلف از گذشته

تر، تشابهات، تمایزات و گاه تضـادهاي بـین    جستجوي دین کامل براي طلب حقیقت و
ه نسـبی  حاشیه رفتن دیـن و گـا   تجددگرایی در دنیاي  امروز و به ادیان، رشد و توسعه

دلیل ناتوانی در تبیین کثـرت ادیـان، مجموعـه عـواملی      تلقی کردن مفهوم حقیقت به
. ننـد ک ان را ایجاب مـی هستند که اهمیت و ضرورت بحث از مسأله وحدت و کثرت ادی

هـا خیلـی اهمیـت     پیش از پیدایش عصر جدید، شناخت دیگر سنن دینی، براي انسان
هـاي مختلـف،    ماهواره، انفجار اطلاعات و رسـانه ت؛ اما امروزه و در عصر اینترنت، نداش

هـاي   دیوارهاي محیط سنتی شکسـته شـده اسـت و انسـان ضـرورتاً بـا آرا و اندیشـه       
ها، معلول شرایط ویـژه   د. لذا ضرورت مطالعه ادیان و دیگر سنتشو جدیدي مواجه می

طلبی، باعث تضعیف ایمان دینی در بسـیاري از پیـروان    دنیاي نوین است. امروزه تجدد
بـه اصـول    ادیان، کـم فـروغ شـدن معنویـت و نیـز القـا تردیـد و حتـی انکـار نسـبت          

شده اسـت. بـراي    - گردید که زمینه مشترك همه ادیان محسوب می -مابعدالطبیعی 
 ـ      خصوص طبقه تحصیل نسل امروز، به صـورت   هکـرده و روشـنفکر، ارایـه دیـن صـرفاً ب

کارآیی چندانی نـدارد. بـراي    ،شکل سنتی و موروثی اي از بایدها و نبایدها و به مجموعه
مطـابق بـا مقتضـیات     ی مهم است که پاسـخگوي نیازهـاي او و  این نسل، انتخاب آیین
 اشد.و بزمان و شرایط عصر ا

د، این ـآورد و در ایـن فر  انسان فهیم به مطالعه، تحقیق، مقایسه و گزینش روي مـی 
شود که اگر هدف همه ادیان الاهـی، سـعادت    طور طبیعی نمودار می چنین پرسشی به

هاي رسیدن به خـدا متفاوتنـد؟    انسان و رساندن انسان به کمال شایسته است، چرا راه
شود؟ انسـان ذاتـاً در جسـتجوي وحـدت      ه مییین و توجتعدد و تکثر ادیان چگونه تبی

است و طبیعتاً آن تئوري که بتواند وحدت ادیان در وراي کثرت صور آنها را بـا برهـان   
توانـد مسـأله    گرایان معتقدند این مکتب مـی  تر است. سنت و منطق اثبات نماید، موفق

اثبـات نمایـد. (نصـر،     لی راوحـدتی متعـا    کثرت ادیان را توجیه و در وراي این کثرت،
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و نیـز نقـد و   » وحدت متعالی ادیـان «گرایان با نام  تبیین تئوري سنت )106ب: 1382
 باشد. بررسی آن، مسأله اصلی این تحقیق می

 
 یین نظریه وحدت متعالی ادیانبت

مشـهورترین تئوریسـین ایـن     ،شـوان  پژوهی اسـت و  گرایان، دین بخشی از پروژه سنت
ین شـرح در بـاب دیـن از دیـدگاه مکتـب جاویـد و همچنـین        تر عرصه است. او جامع

- 1وحدت متعالی ادیـان ترین بیان درباره وحدت ادیان را در کتاب  ترین و دقیق کامل
 گوید: ذکر کرده است. چیتیک نیز می -شناسی تطبیقی است  که اثري نافذ در دین

 
است که مبتنی بر نوعی اي درباره ادیان جهان  نکته اصلی آثار او (شوان) ارایه نظریه 
 )70: 1382کلی است، که شکل اسلامی آن تصوف است. (چیتیک، » گروي باطن«

 
کنند کـه   گرایان و مخصوصاً شوان، در باب دین بر چند ادعا بیشتر تأکید می سنت

. تمایز میان دو قلمـرو ظـاهري و بـاطنی و    2ها و صور دینی؛  . تنوع وحی1عبارتند از: 
او بارهـا ایـن    کیشـی.  . اصـل راسـت  4. وحدت متعالی ادیان؛ 3کدیگر؛ دو با ی ارتباط آن

 هـاي دیـن بیـان نمـوده     ادعاها را در آثار خود تکرار کرده و کاربرد آنها را درباره پدیده
قبل از توضیح ایـن مطالـب، بررسـی چیسـتی      (Oldmeadow, 2000: 69)است. 

 نماید. گرایان ضروري می دین از منظر سنت
 

 چیستی دین
را صـادق   آن ،هر آنچه یک فرد یا گـروه «معناي  دین را به هاستعمال کلم ،گرایان نتس

کـه اسـتعمال شـایعی هـم     » اساس آن تنظـیم کننـد  بداند یا رفتار و سلوك خود را بر

                                           
1.Transcendent unity of Religions. 
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کنند؛ زیرا بنـابر ایـن تعریـف، کمونیسـم و لیبرالیسـم را هـم        هست، صحیح تلقی نمی
ست کـه سـاخته ذهـن و عقـل     واژه دین، چیزي ا توان دین نامید. بلکه مراد آنها از می

فـرض، هـیچ    به). اگر 52: 1385بلکه منشأ الاهی داشته باشد. (ملکیان،  بشري نباشد،
 ،دیـن دیگـر   آن معنا نیست کـه  بدان روي زمین وجود نداشته باشد، این ي، دیگردین

رفاً روي اصلاً واجد هیچ واقعیتی نخواهد بود. در این حالت، گویا دوره حیـات دیـن ص ـ  
 -معنـاي افلاطـونی    بـه  - مثابه مثالی که خود دین به زمین خاتمه یافته است، در حالی

در علم الاهی و در قالب واقعیت فراتاریخی خود باقی خواهـد مانـد. تفـاوت ادیـان، در     
گوید: ل اعلا، عامل تفاوت در ماهیت هر دین است. نصر در تعریف دین میثَم   

 
عنوان  ها را با یکدیگر به را با خدا و در عین حال، انسان نانسادین چیزي است که 

پیوند  نامیده است، »اسلام امت«اعضاي یک جامعه یا ملت قدسی یا چیزي که 
 )164: 1380دهد. (نصر،  می

 
گر شـوند. منظـور از    نحوي در یک سنت کامل جلوه همۀ عناصر اصلی دین باید به 

  لوف آن نیسـت؛ بلکـه مـراد آنهـا از ایـن واژه،     سنت در این مکتب، معناي متداول و مأ
گرایان، سـنت   جایی است. مارکوپالیس، یکی از مشاهیر سنت قی همیشگی و همهیحقا

 کند:   گونه تعریف می را این
 

عیاري وجود داشته  مراد ما از سنت، چیزي بیش از رسمی دیرپاست. هرجا سنت تمام
تر  تعبیري ملموس ند از: منبع الهام، یا بهاش وجود چهار چیز است که عبارت باشد، لازمه

وقفه از طریق مجاري مختلفی  جریانی از تاثیر یا لطف الاهی از آن منبع که بی ،وحی
شود. راه اثبات که وقتی صادقانه دنبال شود، سوژه انسانی را به مقاماتی  منتقل می

ق وحی ابلاغ شده تواند حقایقی را که از طری گردد، که در آن می درپی رهنمون می پی
ها، هنرها، علوم و دیگر  است، فعلیت بخشد. سرانجام تجسم صوري آن سنت در آموزه
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 :Pallis)کنند. رفته سرشت یک تمدن طبیعی را تعیین می هم عناصر است که روي
1991: 93-100) 

 
ترین معناي آن است. شـوان، بحـران اصـلی     سنت به این معنا همان دین در وسیع

داند و خروج از این بحران را همانا بازگشـت بـه    ا دور افتادن از سنت میدنیاي مدرن ر
 گوید:   . او میپندارد می سنت

 
ناپذیر هست؛ گوهري که باید در جاودانگی متبلور شود.  اي افول در هر انسانی، ستاره

این ستاره از ازل در قرب نورانی نفس کلی، مجسم شده است. آدمی این ستاره را با 
هاي واقع در  یابد و تنها با همین وسائط، از گرفتاري با نیایش و با فضیلت درمیراستی، 

 (Schoun: 1984: 117)» یابد. زمانش رهایی می
خوانـد، تاکیـد    مـی » دیـن دل «را  شوان بر دین جاویـدان یـا دیـن خالـد کـه آن     

ورزد. تصور از دین در مکتب حکمت جاوید، چنان گسترده است که ادیان از سـنخ   می
گیرد. دکتـر نصـر در    می اي و انتزاعی را دربر بدوي و تاریخی، سامی و هندي و اسطوره

 گوید:   باره می این
 

است؛ زیرا تمام » بهتر«گرا این سؤال مطرح نیست که کدام دین  در نظر مکتب سنت
این سؤال  ،گیرند؛ اما از دیدگاه عملی و کاربردي ادیان اصیل از مبدأ واحدي نشأت می

 ،ارد که در یک مقطع تاریخی خاص، چه امکاناتی در دسترس است و در عملوجود د
 )120ب: 1382؟ (نصر، توان پیروي کرد از چه چیزي می

 
 ها و صور دینی تنوع وحی

کثـرت  «عنوان ف که داراي مبدأ واحدي هستند، باگرا، از ادیان مختل نویسندگان سنت
ا بایـد در بحـث تفکیـک صـورت از     تنوع ادیـان ر کنند و معتقدند  یاد می» قدسی صور
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هـا، صـوري از حقیقـت     ها و سـنت  حقیقت مطلق، مورد مطالعه قرار داد. ادیان یا وحی
باشند؛ اما خود حقیقت مطلق، فراتر از ایـن صـور اسـت و در خـود حقیقـت       مطلق می

و » مبـدأ المبـادي  «یعنـی   ،مطلق، تکثري وجود ندارد. حتـی ادیـان نیـز در ایـن قلـه     
تکثـر در   )41: 1381رسـند. (شـوان،    وحدت می گرایی داشته، به هم» ائقالحق ۀحقیق«

هـا را در   واقع ایـن صـورت  گوییم، در آید و وقتی از تکثر سخن می میناحیه صور پیش 
 .معنـا نیسـتند   هـایی معـادل و هـم    نظر داریم؛ لذا حقیقت مطلق و وحی یا سنت، واژه

(Schoun, 1959: 25) 
شمه صوري کل یک سنت همواره بر منشأ و سرچ گرایان، وحی از دیدگاه سنت

نسبی است؛  ق، مطلق است و هر چیزي غیر از اوو فقط ذات مطل کند دلالت می
باره مرور  بنابراین یک دین خاص، مطلق نسبی است. با هم کلام دکتر نصر را در این

 کنیم: می
 

ت از هر دین وحیانی، هم مطلق دین است و هم یک دین (خاص). مطلق دین اس 
ط دستیابی به آن را در درون خویش دارد. یک دین جهت که حقیقت مطلق و وسای آن

حیث که متناسب با نیازهاي روحی و روانی جماعت بشري خاصی که  خاص است از آن
خاصی از جوانب حقیقت تأکید  مقدر شده و مخاطب آن دین است، برجنبهبراي آن 

 )14ج: 1382. (نصر، ورزد می
 

 دو قلمرو ظاهري و باطنی در دینتمایز میان 
دهند و تفکیک بعد ظـاهري دیـن    گرایان به بعد عرفانی ادیان اهمیت فراوانی می سنت

دو چیز اسـت:   ،از بعد باطنی آن، متأثر از بینش عرفانی آنهاست. هدف  از این تفکیک
نظـر  ادیان با امر متعالی. از م تبیین رابطه ، حل نمودن تعارض بین ادیان؛ دوم،نخست

هـا و   سنتی، چنانچه در مقایسه بین ادیان، شریعت ظاهري ملاك قرار گیـرد، تعـارض  
شود؛ اما اگر طریقت باطنی، اصل قرار گیرد، امر واحد  شماري مشاهده می تضادهاي بی
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گردد. شوان در نموداري با رسم خطی افقی، همه ادیان را بـه دو   و مشترکی نمودار می
 (Schuon, 1984: XII) .کند یسطح ظاهري و باطنی تقسیم م

 
                 ٍExoteric 

 (قلمرو ظاهري)            

 
 
 
 

Esoteric 
 (قلمرو باطنی)

                          مذهب هندو     بودایی مذهب    چنین سنت     یهودیت     مسیحیت      اسلام                              

د شوان، ادیان در امر مطلق که همـان رأس هـرم هسـتی اسـت، در     از دی بنابراین
کننـد.   هـا نیـز بـروز مـی     ها و اختلاف کنار یکدیگرند و با دور شدن از رأس هرم، فاصله

شوند؛ ولی از لحاظ ظاهري، هیچ دینـی اعتبـار    ادیان از لحاظ باطنی، حقیقی تلقی می
وان آن دیـن، مطلـق اسـت و بایـد     هر دین براي پیر ،گرایان مطلق ندارد. در نگاه سنت

بـاره   نبایـد دچـار حصـرگرایی شـوند. شـوان در ایـن       ،چنین باشد. اما پیروان هر دیـن 
 گوید:   می

صرف، خطایی محض ادعاي ظاهرگرا، مبنی بر داشتن انحصاري حقیقت واحد یا حقیقت 
متعلق بـه جلـوه    واقع هر حقیقت ضرورتاً صورتی مفروض دارد کهو آشکار است و در

متنع است که هـر صـورتی از ارزش   نین از جهت متافیزیکی ماص خود است و همچخ
محدودیت  ،همتایی برخوردار باشد که بتواند سایر صور را طرد کند؛ زیرا هر صورتی بی

شـود، باشـد.    گـر مـی   تواند تنها جلوه ممکن از آنچـه جلـوه   را همراه با خود دارد و نمی
(Ibid: 17) 
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کنند و  این مطلب، گاه از واژه گوهر و صدف استفاده می گرایان براي توضیح سنت
هـاي آن   معتقدند هر دینی، صـدفی و گـوهري دارد. گـوهر ادیـان، مشـترك و صـدف      

همـان   ،هاي فراوان باشد. گوهر واحد ادیان، همان جنبه باطنی آنها و صدف مختلف می
دي دارد؛ زیـرا  مقتضیات نامحـدو  دین، . از منظر ایشان، گوهراستجنبه ظاهري ادیان 

امري نسبی است و درنتیجه مقتضـیات آن   ،گیرد؛ اما صدف از امر مطلق سرچشمه می
 هم محدود است.

 
 م و اگزوتریسمیسازوتر

انـد. بنـابر    معناي بیرون گرفته شده به »exo«معناي درون و  هب »eso«این دو کلمه از 
یـک شـود: شـریعت    نظریه وحدت متعالی ادیان، در هـر دینـی بایـد بـین دو امـر تفک     

دینی این دو بعد، لازم و ملـزوم یکدیگرنـد. ماننـد    هر در  و 2و طریقت باطنی 1ظاهري
م به محـیط اسـت   دایره بودن آن، ه صورت اي فرض کنیم که در آن اینکه دین را دایره

کنند و جملۀ معروف نصر کـه   گرایان بر ابعاد باطنی دین تأکید می و هم به مرکز. سنت
) گواه بر ایـن امـر اسـت؛ امـا آنهـا      200: 1383(نصر، » سلام قلبی استقلب اسلام، ا«

خواهند اهمیت شریعت را نادیده بگیرند. دکتر نصـر در آثـار مختلـف خـود،      هرگز نمی
 گوید:   شود و می این نکته را متذکر می

 
اي براي تحقق توحیـد در   بخشی به جامعه بشري و وسیله شریعت، ابزاري براي انسجام

 ) 131ج: 1382باشد. (نصر،  می ريحیات بش
زیستن مطابق با شریعت، هم در صورت و هم در معناي باطنی، زندگی اخلاقی به تمام 

 )155؛ 1383همو، معناي کلمه است. (

                                           
1. Exoterism 
2. Esoterism 
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بعد بیرونی، ضامن تعادل جامعه و رستگاري افراد است و بعـد درونـی، مخصـوص     

ه به وجه با تکیه بـر اگزوتریسـم   ازوتریسم، گذر از صورت به ذات یا از وجه .خواص آن
است و البته. هر وجهـه، راهـی اسـت بـراي رسـیدن بـه وجـه یگانـه. از نظـر شـوان،           

اي ضروري براي ازوتریسم است. اگزوترسیم (راه بیرون) شاکله بیرونـی   اگزوتریسم پایه
دهد و ازوتریسم (راه باطن) حقیقت درونی و هویت اصلی سـنت را   سنت را تشکیل می

 دارد. یمعین م
 

 وحدت متعالی ادیان
کـه بیـانگر دیـدگاه شـوان در بـاب       »وحدت متعالی ادیـان «معناي  ،از مطالب گذشته

» امـر متعـالی  «گـردد. از آنجـا کـه در     چگونگی ارتباط بین ادیـان اسـت، روشـن مـی    
گونه کثرت و تعددي نیسـت، هنگـامی کـه ادیـان در ایـن نقطـه بـا هـم تلاقـی           هیچ
بلکه کـم   ،گرایی نداشته تر از خدا، هم ادیان در پایین .گیرد یکنند، وحدت صورت م می

شـود و   گرایی، دقیقاً در سـطح بـاطنی ادیـان یافـت مـی      و بیش واگرایی دارند. این هم
اهمیت تفکیک قلمرو ظاهري و باطنی ادیان در این فضا قابل حس اسـت. نکتـه مهـم    

دهنـد   هري آن تشکیل مـی آنکه چون اکثریت پیروان هر دینی را طرفداران شریعت ظا
به طریقت باطنی گـرایش دارنـد،    -باشند  که همان عارفان می -و عده کمی از خواص 

یابد؛ چـون عـارف در    پس وحدت متعالی در سطح عارفان، یعنی اهل باطن عینیت می
کنـد.   هر دین و مسلکی، علم و تجربه خود را بدون واسطه از مبدأ اعلـی دریافـت مـی   

هـی  الا 1وحدت کامل ادیان را در لامکان«کند:  که شوان تاکید می همین دلیل است به
حـال ایـن سـؤال مطـرح      )571: 1380همـو،  » (توان یافـت.  می 2و نه در مکان بشري

                                           
1. Divine Stratosphere. 

2. human atmosphere. 
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گرایان منفـی   میسر است؟ پاسخ سنت 1شود که آیا دریافت وحدت با عقل استدلالی می
ند ایـن وحـدت را دریابـد.    توا می 2کنند که فقط عقل شهودي است، بلکه آنها تأکید می

عقل شهودي همان امر مطلقی است که در نفـس انسـانی ظهـور    ) 390: 1381(نصر، 
ــه   ــان از آن ب ــرده اســت و در عرف ــی» چشــم دل«ک ــاد م ــاب   ی ــون در کت ــود. گن  ش

 گوید:   می نیاي متجدد د  بحران
 

ه شـود ک ـ  هایی که ویژگی سنتی دارند، همچون اصلی تلقـی مـی   شهود عقلانی در تمدن
توان بدان منتسـب دانسـت. شـهود عقلانـی کـه تنهـا توسـط دانـش          سایر امور را می

و بالاتر از عقل جزئـی اسـت.   است متافیزیکی قابل کسب است، متعلق به عقل محض 
چیز وراي عقل جزئی اطلاعی ندارند، حتـی قـادر بـه (دسـتیابی)      ها که از هیچ امروزي

تنهـا بـه    دوران باستان و قرون وسطا نـه  تصوري از آن هم نیستند؛ حال آنکه تعلیمات
وجود شهود عقلانی قایل بودند، بلکه به حاکمیت آن بر جمیع قواي عقلانی نیز معتقـد  

 وجـود نداشـت  » راسیونالیسم«بودند. این نکته بیانگر آن است که چرا قبل از دکارت 
)Guenon: 1975: 36( 

. 
 شود؛ ازجمله: چند نتیجه مترتب می ،این تئوري بر
توان با هم مقایسه کرد؛ زیرا مقایسه باید درونی باشد و معیار  . صور ادیان را نمی1

اسلام، بلکه اصول  توحید، نبوت و معاد است و اینها نه فقط اصول دین ،مقایسه درونی
؛ به بیان دیگر، تنها ازوتریسـم موجـود در درون هـر اگزوتریسـمی اسـت کـه       »الدین«

 دهد؛   میاجازه تقریب ادیان مختلف را 
تواننـد مطالعـات    کـوش، مـی   (حکیمـان و عارفـان) سـخت    مشربانِ . فقط باطنی2

                                           
1. reason. 

2. intellect. 
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شریعت ظاهري را در  ،وجه ترین سطح آن و بدون آنکه به هیچ الادیانی را در عمیق بین
بهتـرین   ،عرفاي اسـلامی «کند:  این راه فدا کنند، انجام دهند. مارتین لینگز تصریح می

(لینگـز،  » و شـوند. ز طرف اسـلام بـا سـایر ادیـان، وارد گفتگ ـ    توانند ا اند که می کسانی
1383 :14( 
 معنا و عبث است.   . چون گوهر ادیان واحد است، پس تغییر دین، بی3
 
 کیشی راست

شـود:   نامیده مـی  1کیش از دید مکتب سنتی، هر دینی که داراي دو صفت باشد، راست
یگــر اینکــه بــا رشــته یکــی اینکــه از یــک وحــی معتبــر سرچشــمه گرفتــه باشــد و د

گـرا.   انشعابنه انگیز باشد و  اي به سرچشمه خود متصل باشد؛ یعنی نه بدعت ناگسسته
 )52: 1385(ملکیان، 

شـناخت و آن،  را کیشی در یک سنت  توان صفت راست از یک طریق دیگر نیز می
توان در نخبگـان و قدیسـان و    ترین ثمره یک سنت را می نگاه به ثمرات آن است. مهم

نیز در هنر مقدسی که در دامان آن سنت رشد کرده است، جویا شـد. گنـون از دینـی    
نمـا تعبیـر    دیـن دروغـین یـا دیـن     ،کیشی نباشد، به شبه دیـن  که داراي صفت راست

 کند. می
 

 عرفان و نظریه وحدت متعالی ادیان
ایر گرایان، نظریه فوق، ثمره مواجهه بعد عرفانی و باطنی هـر دینـی بـا س ـ    از دید سنت

باشد که این مواجهه، زمینه لازم را براي فهم عمیق ادیان دیگر پدیـد   ادیان و سنن می
مثابـه   دیـن، بـه  یـک   بـه  ،آورد. عرفان بهترین دلیل حقیقت دین است؛ زیرا عارفان می

هـاي   یکـی از شخصـیت   ،نگرند. تیتوس بورکهارت ناپذیر وجود انسانی می جنبه جدایی
                                           

1. Orthodoxy 
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 گوید: گرا می مهم سنت
 
وف در جهان اسلام، شبیه نقش قلب در انسان اسـت. چـون قلـب، مرکـز حیـات      تص 

ارگانیسم بدن است و لذا در واقعیت وجودي خود، جایگاه ماهیت و ذاتی است که فراتر 
 )11: 1374رود. (بورکهارت،  هاي فردي و انسانی می از همه صورت

 
تمـامی ادیـان   ترین تأیید بر آن حکمت جاودانی است کـه در قلـب    تصوف، کامل

 گوید:   باره می جاي دارد. شوان در این
 

توان جداي از پدیده دیـن   طور خاص را نمی طور عام و عقل انسانی به طبیعت بشري به
هاي آنهـا را نشـان    ترین طریق، ویژگی ترین و مستقیم به کامل ،دیندرك کرد؛ چراکه 

کنـیم، از آن طریـق   دهد. اگر ما بتـوانیم سرشـت متعـالی وجـود انسـانی را درك       می
صـورت، امکانـات، ضـرورت و     توانیم ذاتیات وحی، دین و سنت را دریابیم و در این می

توانیم دین خاص را فقط از راه ظواهر (تعالیم و شعائر)  فهمیم. ما نمی حقیقت آنها را می
صورت آن، به کنه آن دین پی  یا متون مقدس آن درك کنیم؛ بلکه با درك ذاتیات بی

یابیم. این عرصه عرفان  عبارتی دیگر، معناي تکثر و اختلافات آنها را درمی و به بریم می
قاید دینی) (تناقضات عارضی ع» الطرفین جدلی «است که در آنجا تعالیم  1»دین خالد«

 )Schoun, 1965: 142( شون. تشریح شده، حل می
 
بودنـد،   صـورت واصـل شـده    عربی و مولوي که به شـهود بـی   هایی مانند ابن چهره

هـایی غیـر از صـورتهاي دیـن خـود ببیننـد. (نصـر،         توانستند حقیقت را در صورت می
، همـو گرایـی وحـی اسـت. (    شـمول  ، مؤیـد و مبلـغ عقیـده   عربـی  ابن و )409: 1385

                                           
1 Religio perennis 
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 کند:   دکتر نصر تصریح می )231الف: 1382
 
 

توجه ها جلب  عربی، اعتقاد وي به وحدت محتوي درونی همه دین در میان نظریات ابن
: 1345، همـو کند و این اصلی است که مورد قبـول عمـوم متصـوفه اسـت. (     خاص می

156 ( 
مافیه و  الدین رومی نیز غالباً به یگانگی ادیان اشاره کرده و چند داستان وي در فیه جلال

شده، که برتر از شکل ظاهري  نیز مثنوي، نشانۀ آن است که محتوي درونی ادیان وحی
 )226(همان:  ،آنها است. یکی است

 
 گرایان نقد و ارزیابی نظریه سنت

 ـ   هـاي نظریـه   عناصري از اندیشـه و نظریه ارزیابی در این قسمت به  آن  اپـردازان کـه ب
 پردازیم مرتبط است، می

 
 الف) حکمت جاوید، عقل شهودي

 گوید:   دکتر نصر در تعریف حکمت جاوید می
 

اي  و خواهـد بـود و خصیصـه    منظور از حکمت جاوید، معرفتی است که همیشـه بـوده  
شمول دارد... این معرفت که قابل حصول براي عقل شهودي است، در قلب تمام  جهان

 ) 104ب: 1382ادیان یا سنن وجود دارد. (نصر، 
بعضی از نویسندگانی که گرایش سنتی دارند، آشـکارتر بـه ایـن معرفـت ثابـت و      

 کنند:   مشترك اذعان می
 

پوست متعلـق بـه    دوي دو هزار سال پیش و سرخحرف دل مسلمان امروز با هن
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 )197: 1385مطلق،  (بیناي .پنج هزار سال پیش یکی است
ی و ابهاماتی است که در دعاوي آنهـا  یگو گرایان، کلی یکی از اشکالات عمده سنت

رسد چندان دغدغه اثبات این دعاوي را ندارند. ازجمله سـؤالات   نظر می وجود دارد و به
 توان به آن اشاره نمود، عبارتند از: در بحث مذکور میو ابهاماتی که 

. انتساب حکمت جاودان و خالد به عقل شهودي، صرفاً یک ادعاي فلسفی اسـت  1
که نیاز به اثبات دارد و گویا آنها با این انتساب، نـوعی مصـونیت از انتقـاد را بـراي آن     

امکـان ایـن امـر کـه عقـل      گرایـان در   سنت )172:  1385نیا،  ئمی(قا .اند فراهم نموده
یابد، تردیدي ندارند؛ حـال   یابد و معارف ازلی را می شهودي به صحنه علم الاهی راه می

 .اثبات داردو برهان یاز به نآنکه دلیل اعتبار عقل شهودي و حجیت آن 
. تفکیک عقل استدلالی از عقل شهودي و نیز ماهیت عقل شـهودي و چگـونگی   2

 گوید:   رك میان سنن با مبهم است. یکی از محققان مینیل این عقل به معرفت مشت
 

ام. شـهود عقلـی    خوبی نفهمیـده  من هنوز ماهیت و حقیقت شهود یا بصیرت عقلی را به
و غیراسـتنتاجی و تعـابیري از    غیراسـتدلالی واسـطه و   معناي نوعی درك یا علم بـی  به
رسانند؛ اما تصور  قلی میقبیل، ما را به تصور اجمالی و مبهمی از بصیرت یا شهود ع این

 ) 41: 1385دهند. (ملکیان،  روشن و دقیقی از آن به دست نمی
 

ونه بـه  گرایان درباره وجود عقل شهودي، آنها چگ . بر فرض پذیرش ادعاي سنت3
اند؟ صرف این ادعا که از راه عقل شـهودي   دست یافته کمک این عقل به حکمت خالد

هاي  مطلوب است؛ زیرا وجود این عقل، یکی از مولفهاند، نوعی مصادره به  رسیدهآن به 
 باشد. این حکمت می

گرایان درباره اینکه مقصودشان از ادیان و سنن، دقیقاً کدام مصـداق   . بیان سنت4
عنـوان یـک سـنت     آنهاست، با نوعی اضطراب همراه است. مثلاً گنـون، بودیسـم را بـه   

جمله کوماراسوآمی و شـوان ازطریـق   گرایان دیگر، از اصیل قبول نداشت، تااینکه سنت
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: 1379مارکوپالیس، وي را به پذیرش خلاف این عقیـده ترغیـب کردنـد. (لگنهـاوزن،     
جنبه به آنهـا   ولی شوان از یک ؛ها کاملاً مخالف است ). یا اینکه گنون با پروتستان242

و  که بزرگان این سـنت، رسـاله ویـژه    ) همچنان179: 1385مطلق،  دهد. (بیناي بها می
یادگـار   از خود بـه  ،اشارهچند جز  اي در موضوع سنت زرتشتی به و حتی مقاله  جداگانه
اند و حتی گنون، سنت زرتشتی را منحـرف قلمـداد کـرده اسـت (عالیخـانی،       نگذاشته

بسا دیـدگاه او تغییـر    مستقیمی با این سنت داشت، چه  ) و اگر او مواجهه115: 1380
عیار دقیق و ضابطه مشخصـی بـراي تمـایز بـین دیـن      م باید گرایان کرد. پس سنت می

 نمُا) و سنت اصیل و غیراصیل ارایه دهند. واقعی و دین دروغین (دین
 

 وحدت متعالی ادیان هب) نقد نظری
 شود: ی روبروست که به آنها اشاره مییها این نظریه با ابهامات و چالش

مـی را در نظـر   مهو فرضـی اساسـی    . شوان براي تبیـین در ایـن نظریـه، پـیش    1
گیرد که هدف همه ادیان، نشان دادن حقیقت مطلق و امـر متعـالی اسـت و چـون      می

تواند آن حقیقت و امر مطلق را در ظاهر نشان دهد، پـس آن حقیقـت    هیچ دینی نمی
کنـد ادیـان در سـطح     فرض، شوان ادعـا مـی   در باطن ادیان وجود دارد. بنابر این پیش

ن ادیان، همان حقیقت مطلق است. پرسش مهمی کـه  باطنی خود، وحدت دارند و باط
در این رابطه وجود دارد آن است که بـه چـه دلیلـی هـدف همـه ادیـان، نشـان دادن        

 اي هـاي عمـده   ، تفـاوت خـود که ادیـان در اهـداف    یقت و امر مطلق است؟ در حالیحق
أمل آنکـه  قابل ت  یی همراه است. نکتهگو فرض شوان با نوعی ابهام و کلی . لذا پیشدارند

فـرض معقـول    اگر منظور شوان، فقط ادیان توحیدي و آسمانی بود پـذیرش آن پـیش  
چنـان گسـترده اسـت کـه      است، اما قبلاً اشاره شد که تصور دین در مکتب سنتی، آن

 دربـر  نیز  اي و انتزاعی را حتی ادیان از سنخ بدوي و تاریخی، سامی و هندي و اسطوره
 شود. فرض با مشکل مواجه می ش آن پیشگیرد و در این نگاه، پذیر می

گرایان و شوان، صرفاً مدل خاصی را با استفاده از تفکیک عرفـانی ظـاهر و    . سنت2
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 کنند:   دهند و تاکید می باطن ادیان، براي تبیین کثرت ادیان ارایه می
 
 

عیاري هم براي دین و هم ادیـان و   تنها مکتب سنتی قادر است کلید فهم کامل و تمام
ها و رمز و رازهاي یک دین واحد و اهمیت و ارزش کثرت ادیـان و نیـز    پیچیدگی نیز

 )106ب: 1382دست دهد. (نصر،  روابط متقابلشان را به
 

هـاي   شـود؟ چـرا مـدل    ی جامد و غیرمعقول تلقی نمـی یگرا آیا این ادعا، یک حصر
متیازهـایی  مگر وحدت متعالی ادیان چـه ا  ز تبیین کثرت ادیان ناتوان هستند ودیگر ا

فـرض را   ها ندارند. و تنها ایـن پـیش   بر آنها دارد؟ آنها پاسخی مقبول براي این پرسش
 ،و براسـاس آن  دهنـد  که همه ادیان حقند و حقیقت متعـالی را نشـان مـی   اند  پذیرفته

 کند. پیش فرض او این است. مدلی براي فهم نحوه تکثر ادیان ارائه می
شود. اگـر ایـن دو    ظاهر و باطن ادیان مربوط می طهابهام دیگر این نظریه، به راب 3

هیچ ارتباطی با هم ندارند، چرا آنها فقط در یک دین خاص و نه در ادیـان دیگـر پیـدا    
اند؟ روشن است که باید تناسبی میان آن عناصر  و حقیقت باطنی در کـار باشـد،    شده

. اگر هم میان آنهـا  وگرنه هیچ مجوزي براي گذر از آن عناصر به حقیقت باطنی نداریم
اي از اعتبار مطلق را هـم بـراي عناصـر ظـاهري درنظـر       تناسبی وجود دارد، باید گونه

 از آن ) در هر صورت، بـاطن بـه رنـگ ظـاهر و متـأثر     190: 1385نیا،  (قائمی .بگیریم
توان از وحدت ادیان در جنبه باطنی آنها سخن گفـت. (لگنهـاوزن،    است. بنابراین نمی

است که همه اجزا » کل لایتجزيّ«منزلۀ یک  لاوه بر اینکه هر دینی به) ع140: 1379
در ارتباطی ارگانیک و پیچیده با یکدیگر قرار دارند و معقول نیست که در توصـیف آن،  

عنوان سطح ظاهري مطرح نمود و براي آنها اهمیت کمتـري قایـل    بخشی از دین را به
 شد.

ب: 1382ر، ، ذات یگانـه اسـت. (نصـر،    . منظور از وحدت متعالی در نظریۀ مذکو4
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کننـد کـه    ) ادیان و سنن، تصاویر گوناگونی از این ذات یا امر متعالی را ارایـه مـی  115
اوصـاف   چنـین گردنـد. اگـر    ، بـه اوصـاف مختلـف ذات بـازمی    هـا  این تغایر در توصیف

منافـات دارد؛   نخسـت به سطح ظاهري ادیان نسبت داده شوند، این با فـرض   يمتغایر
رسـند و امـر    فرض اصلی آن است که ادیان در امـر متعـالی بـه وحـدت مـی      را پیشزی

شود. حال چنانچه این اوصاف متغـایر   متعالی در هر دینی با اوصاف خاصی شناخته می
به سطح ظاهري ادیان نسبت داده نشوند و جـداي از ذات قلمـداد شـوند، یکـی از دو     

اشد؛ چون ایـن اوصـاف، عـین ذات و    آید: یک. آن ذات، همان ذات نب محذور پیش می
باشد؛ دو. اگر با انفکاك ذات از این اوصـاف، وحـدت ادیـان در آن     بیانگر ماهیت آن می

تـوان در   محل. یعنی نـه مـی    محقق شود، این اوصاف یا بدون موصوف هستند یا بدون
سطح ظاهري دین، براي آنها محلی و ظرفی فرض کرد و نـه در سـطح بـاطنی ادیـان.     

 گوید: گرایی دینی می آر ساملس از منتقدین کثرت .کنث
 

هایشـان، دربـاره چیسـتی و کیسـتی خداونـد       نظـر از دیگـر آمـوزه    ادیان جهان صرف
مثابه وجود کـاملاً منـزه و    هاي مذهبی، خداوند به نظر دارند. در بعضی از سنت اختلاف

سـت و در  متعالی است؛ در بعضی دیگر، خداوند یک موجـود همیشـه حـالّ در عـالم ا    
برخی، خداوند هر دو وصف را داراست. در یهودیت و اسلام، خداوند متشخص و واحد 

که در  باشد (تثلیث)؛ در حالی است؛ در مسیحیت، خداوند متشخص و بیشتر از یک می
: 1385آیین هند و بودا، خداوند از تشخص کمتري برخوردار است. (کربلائی پـازوکی،  

28( 
 

تی بـا تفکیـک بعـد ظـاهري و بـاطنی ادیـان، حـوادث        . اندیشمندان مکتب سـن 5
کننـد. مـثلاً شـوان حادثـه      گیري می تاریخی را نیز به دلخواه خود تفسیر نموده، نتیجه

 کند:   چنین تحلیل می عظیم ظهور و گسترش اسلام و توقف فتوحات مسلمین را این
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سراسـر  واسطه گوهرش چـون آذرخشـی در    هر دینی صدفی دارد و گوهري. اسلام به
مقتضـیات   ،جهت صـدفش متوقـف گشـت. گـوهر     جهان منتشر شد و گسترش آن به

گیـرد. صـدف امـري نسـبی اسـت و       نامحدودي دارد؛ چون از امر مطلق سرچشمه می
تـوان دو واقعیـت را    بنابراین مقتضیات آن هم محدود است. با وقوف بر این امر، نمـی 

ز اعتبار مطلق ندارد و ثانیاً، تا آنجـا  چی هیچ ،نادیده گرفت: اولاً، در سطحِ ظواهر محض
هـاي   شود، تفسیر ظاهرنگرانه و انحصارگرایانه پیام که به مؤمنان ادیان دیگر مربوط می

هاي گسترش خود  کند؛ اما البته نه در حوزه ها تکذیب می اثري نسبی آن پیام دینی را بی
 )30: 1383ها که از جانب خدا مقدر شده است. (شوان،  آن پیام

 
منظور شوان از گوهر دین، طریقت بـاطنی و از صـدف، شـریعت ظـاهري ادیـان       

هاي آن سـامان، صـرفاً    کند که انسان است. کدام عقل سلیم و مستند تاریخی تایید می
دلیل قبول جنبه باطنی، پیام معنوي و بعد عرفانی اسلام، این دین را پذیرفتند؟ آیـا   به

توان پذیرفت که اقـوام   اي آنها میسر بود؟ آیا میفهم طریقت باطنی اسلام به آسانی بر
هایی که پذیراي اسلام نشدند، با شـریعت ظـاهري و احکـام عملـی ایـن دیـن        و ملت

مخالف بودند؟ ادعاي شوان مبتنی بر هیچ دلیل و مستندي نیست. حقیقـت آن اسـت   
 که گوهر تعالیم اسلام، دعوت به پرستش خداي یگانه، نفی شرك، گسـترش عـدالت و  

باشد که فطـرت هـر انسـانی بـه آنهـا گـواهی        نفی سمتگري و تتمیم مکارم اخلاق می
هـاي مهـم    عامل اصلی گسترش اسلام بوده است. یکی دیگر از آموزه ،دهد و همین می

باشد و بدین لحاظ، اقوامی که به هر دلیل، اسـلام را   اسلام، نفی اکراه و زور در دین می
آیین نشـدند. شـواهد تـاریخی فراوانـی، همزیسـتی       نپذیرفتند، مجبور به پذیرش این

 کند.   یید میأآمیز مسلمانان با پیروان سایر ادیان را ت مسالمت
. این نظریه از نظـر عملـی، کـارآیی خاصـی نـدارد. فرضـاً اگـر وحـدت ادیـان را          6

دلیـل   را بـه   صورت متعالی و درونی بپذیریم، اکثریت پیروان دین و ظاهرگرایـان، آن  به
کنند. حال این نظریـه چـه سـودي دارد و     دار نبودن از عقل شهودي، درك نمیبرخور
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هاي مختلف و گرایش به سنت واحد ایفـا   چه نقشی در ایجاد همدلی بین پیروان آیین
 نماید؟ می

) و 175: 1385مطلق،  کند (بیناي . در این دیدگاه، این دین با آن دین فرق نمی7
مطـرح نیسـت؛ زیـرا تمـام ادیـان اصـیل، از مبـدأ        این سؤال که کدام دین بهتر است، 

بـه   ) و براي یک اروپایی، راه اسلام نسبت119ب: 1382گیرند (نصر،  واحدي نشأت می
دلیل اینکه اسلام، بهتـر از هندوئیسـم اسـت؛     ولی نه به ؛تري است هندوئیسم راه آسان

 )176طلق، همان: م ها میراث ابراهیمی دارند. (بیناي بلکه مسأله این است که اروپایی
اولاً، این دیدگاه با مبانی اسلام و نص قرآن مبنی بر اکمال دین و اتمـام نعمـت و   
نیز با مسأله خاتمیت سازگاري ندارد. اعتقاد به خاتمیـت، مسـتلزم جامعیـت و کمـال     
دین نبی خاتم (اسلام) هم هست. درواقع تمامی ادیان، تجلـی خاصـی از آن حقیقـت    

هرکدام در اثر تجلی الاهی در آن دیـن، حصـه وجـودي و رتبـه     واحد الاهی هستند و 
تـرین   تـرین و جـامع   اند. تجلی الاهـی دیـن در اسـلام، کامـل     دینی خاصی را دارا شده

 )  84: 1382هاست. (حسینی،  تجلی
هـاي   سوي خدا یکسانند، چرا متفکران و تئوریسین هاي به ثانیاً، اگر همه ادیان و راه

ر گنون و شوان، آیـین خـود را رهـا نمـوده، بـه دیـن اسـلام        بزرگ مکتب سنتی، نظی
مشرف شدند و حتی نام خود را نیز تغییر دادند؟ با تفنن به این نکتـه کـه حتمـاً ایـن     
بزرگان به شهود عقلی و درك بعد باطنی ادیان نایـل شـده بودنـد. آیـا ایـن واقعیـت،       

شـریعت و طریقـت، در    بیانگر آن نیست که ادیان و سنن در دو سطح ظاهر و باطن یا
 یک رتبه قرار ندارند؟

گرایان، بین اهل بـاطن و اهـل ظـاهر یـا عارفـان و       ثالثاً، در عبارات منقول از سنت
هاي مؤمن و متدین در دین، خلط شده است؛ زیرا درك وحدت متعـالی ادیـان و    توده

رنـد،  نیل به آن براي اهل باطن و عارفان که به سطح باطنی و درونـی دیـن آگـاهی دا   
میسر است؛ بله براي این گروه کم، شاید بین این دین با دین دیگر تفاوتی نباشـد؛ امـا   

کنـد؛   براي اکثریت پیروان ادیان (ظاهرگرایان) قطعاً این دین با دیـن دیگـر فـرق مـی    
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چون شریعت ظاهري ادیان در سهولت و صعوبت احکام و روابط اجتمـاعی و... یکسـان   
ه پیامبر اسلام(ص) در حدیثی بـه ایـن حقیقـت اشـاره     نیست؛ به همین دلیل است ک

 .»الشریعۀ السمحۀ السهلۀبعثت علی «: کند می
. شوان براي اثبات مدعاي خود (مطلق بودن گوهر و باطن دیـن و نسـبی بـودن    8

 گوید: دهد و می صدف و ظاهر دین) وجود قدیسان در ادیان دیگر را شاهد قرار می
 

بود و نه نسبی، هـیچ انسـان بـا حسـن نیتـی       م، مطلق میاگر مدعاي ظاهرگرایانه اسلا
هرکه با آن مخالفت  و مخالفت کند» امر قطعی و منجز«این  و توانست با این مدعا نمی
کرد، اساساً بدکار بود. قدیس یوحنّاي دمشقی در دربار خلیفـه در دمشـق منصـب     می

توان گرفت: یا  ها دو نتیجه میهذا به اسلام نگرویده بود. از این امر تن والایی داشت، مع
است، چون قدیس بودند  امعن هاي بدکاري بودند که فرضی بی این قدیسان اساساً انسان

یا اینکه مدعاي اسلام، مانند مدعیات هر دین دیگري، تاحدي نسبی اسـت. زیـرا هـر    
صدفی محدود است و هر دینی از لحاظ ظاهري، یک صدف است و وصف اطلاق، تنها 

 )33: 1383آن تعلق دارد. (شوان،  باطنی و وراي ظاهر به ذات
 

 شود:  با دقت در این عبارت چند اشکال نمودار می
توان فـرض   که می کند؛ در حالی مطرح می را . شوان در استدلال خود دو فرضیک

انـد و مـدعاي    ایـن افـراد قـدیس بـوده    «سومی نیز تصور نمود. آن فرض این است که 
به عبارت دیگر، اینکه یک دین حقیقت مطلق را ارایـه نمایـد   .» اسلام هم نسبی نیست

ها هم وجود داشته باشـند، امـري معقـول و ممکـن      و قدیسانی در دیگر ادیان و سنت
که در درون سنت خودشان بـه مراحلـی    هستند است. این قدیسان به این معنا قدیس
تلازمـی بـا رسـیدن بـه     اند و لذا قدیس بودن، هیچ  از کمال و طهارت باطنی نایل شده

 حق مطلق ندارد.
بود، هیچ انسان با حسن نیتـی   . اینکه اگر ظاهر دین، یعنی صدف آن مطلق میدو
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توانست با آن مخالفت کند نیز خطاست؛ زیرا انسان، موجودي آزاد و مختـار اسـت    نمی
 را نپذیرد.  تواند با امر مطلق یا نسبی مخالفت نموده، آن و لذا می
خـلاف   د و بهنوحیانی این دین کلیّت دار ت آیاتی از قرآن، دعاويِ. طبق صراحسه

و مـا ارسـلناك الا   «نظر شوان، مدعاي اسلام مطلق است نه نسبی. مثلاً آیـۀ شـریفه:   
هو الذي ارسل رسولهَ بالهـدي و دیـن   «) و نیز آیه 28(سبأ،  »للناس بشیراً و نذیراً. کافۀً

دلالـت  بـر ایـن معنـا    ) کاملاً 33(توبه،  »و کرَهِ المشرکون.الحقّ لیظهرهَ علیَ الدین کلهّ ولَ
 کنند. می

اثبـات وحـدت تجربـه و      »وحدت متعالی ادیـان «. یکی از مشکلات مهم نظریه 9
هاي گوناگون است. اختلاف ادیـان و   هسته مشترك میان تجارب دینی و عرفانی سنت

» گوهر و عنصر مشترك واحـد «قدري فراوان است که ادعاي  تجارب برخاسته از آنها به
 گوید:   طورکه هارولداي نیتلند می کند. همان را باطل می

 
دهـد کـه    هاي مختلف دینی نشان مـی  هاي دقیق درباره اعتقادات اصلی و سنت بررسی
نظر از آموزش مسایل مشابه، ادیان اصلی و مهـم، افـق فکـري متفـاوتی دربـاره       صرف

 ) 28: 1385رستگاري دارند. (کربلائی پازوکی، غایت دینی، وضع بحرانی بشر و ماهیت 
 

تضاد بین ادیـان، گـاهی در مسـایل اعتقـادي اسـت کـه تصـالح آنهـا غیـرممکن          
نماید؛ مثلاً اعتقاد مسـیحیان دربـاره تثلیـت بـا توحیـد اسـلامی سـازگاري نـدارد.          می

همچنین اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان درباره مصلوب شدن حضرت مسـیح(ع)  
را انکـار    ن امر عنصر ذاتی مسیحیت است؛ اما مسـلمانان بنـابر آمـوزه قـرآن، آن    که ای
تـوان دعـاوي متعارضـی کـه ازسـوي       کنند. اجتماع نقیضین ممتنـع اسـت و نمـی    می

: 1379زمـان صـادق دانسـت. (لگنهـاوزن،      شـود را هـم   مسیحیان و مسلمانان ارایه می
نتیجـه از  یـی دینـی اسـت، و در   گرا گرایان، تفسیر خاصـی از کثـرت   ) نظریه سنت138
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اچ. ناش، فیلسوف مسـیحی،   .باشد. رونالد گرایی مصون نمی شده به کثرتانتقادات وارد
 گوید:   می

گرایی روي آورد، بایستی در ابتدا، بسیاري از اصول منطـق را   هر شخصی که به کثرت
 (کربلائـی  نـد. سـازد، رهـا ک   هاي مهم را ممکن می ها و اعمال و ارتباط که تمام اندیشه
 )28پازوکی، همان: 

 
و ایـن  » اقامه یک دین، اقامه همـه ادیـان اسـت.   «گوید:  . شوان در تعبیري می10

مطابق با نظریه او مبنی بر وحدت متعالی ادیان است؛ اما این تعبیـر بـا اصـل مختلـف     
بودن درجات تجلی الاهی و اختلاف مراتب نبوت که حتی اندیشمندان مکتـب سـنتی   

خوانی ندارد. جالب آنکه شوان در موضعی  ) هم116ب: 1382ن دارند (نصر، به آن اذعا
خـود بـا عنـوان    کند که شعاع و تلألـؤ ادیـان یکسـان نیسـت. او در کتـاب       تصریح می

 گوید:   می وحدت متعالیه ادیان
 

بـه صـورت    مسیحیت، صورت باطنی دین یهـود و دیـن اسـلام، بـاطنی اسـت نسـبت      
هاي پیش از خود را درهـم شکسـت و نیـز     صورت ،ام روحن اسلام به .مسیحیت و یهود

 29 :1984(مسیحیت بود که صورت دین یهـود را درهـم شکسـت، نـه بـه عکـس.       

Schuon:( 
 

به ادیان پیشین است؛ زیـرا اسـلام، صـورت     تقدم اسلام نسبت ،مفهوم جمله شوان
ت کـه  اي ظـاهري اس ـ  کند و این صورت یا جنبه هاي قبلی می خود را جایگزین صورت

دهد. این عبارت شوان با تعبیـر قبلـی او    راه رسیدن به روح یا جنبه باطنی را شکل می
اقامـه دیـن    -فرضاً که تحریـف نشـده باشـد     -سازگاري ندارد؛ چون اقامه دین سابق 

عربی و مولـوي نیـز    لاحق نیست. گفته شوان با دیدگاه عرفاي بزرگ اسلامی، نظیر ابن
 گوید:   سازگاري ندارد. مولانا می

که صد آمد، نود هم پـیش ماسـت    چونســتنــام احمــد نــام جملــه انبیا   
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 )1106: دفتر یکم، بیت 1374مولوي، بلخی (
 

کیش بودا، دین یهود و سنت شـینتو، ماننـد آن    مثلاً اقامه توان پذیرفت که آیا می
آیا جـزء   تواند حاوي کامل و اکمل باشد؟ است که اسلام اقامه شده است؟ آیا ناقص می

عنـوان ادیـان    هـا را بـه   آیـین   تواند مشتمل بر کل باشد؟ البته به فرض اینکه همـه  می
عربی، چهـره برجسـته عرفـان اسـلامی،       آسمانی و متصل به مبدأالمبادي بپذیریم. ابن

کند که عیسی(ع) پس از ظهور مجدد، مطابق شـریعت پیـامبر اسـلام(ص)     تصریح می
کند مگـر بـا شـریعت     که عیسی(ع) نازل شد حکم نمی همانا وقتی«حکم خواهد کرد: 

 )348: 1367(جهانگیري، » محمد(ص).
دینـی و   حکیمان و عارفان باید براي گفتگـوي درون «گرایان که  . این ایده سنت11

وحـدت  «) و جمله شـوان کـه   571: 1380(نصر، » الادیانیِ حقیقی برگزیده شوند بین
(همـان)  » تـوان یافـت   و نه در مکـان بشـري مـی   کامل ادیان را فقط در لامکان الاهی 

 شود. ظاهراً معقول و موجه تلقی نمی
انـد و از عقـل شـهودي     مرحله عـالی حقیقـت واحـد رسـیده     عارفان به از آنجا که 

انـد و نیـازي بـه گفتگـوي دینـی       برخوردارند، گویا در قله حقیقت در کنار هم ایستاده
انـد. عـلاوه بـر     سطح باطن ادیان رؤیت کرده ندارند؛ چون همه آنها حقیقت واحد را در

اینکه عرفان، راه دل و شخصی است و قابل انتقـال و تعلـیم و تعلـم هـم نیسـت. اگـر       
شود، پس گفتگو و تلاش براي مفاهمـه دینـی    وحدت کامل در مکان بشري یافت نمی

چه ثمري دارد؟ مگر همه ادیان الاهی براي رستگاري همین بشر خـاکی و رسـاندن او   
 اند؟ به کمال حقیقی نازل نشده

» وحدت متعـالی ادیـان  «گرایان سعی دارند عرفان نظري را مؤید نظریه  . سنت12
عربی و دیگر عرفا براي آن فراهم کنند؛ اما این ادعـا بـا مبـانی     بدانند و شواهدي از ابن

خصـوص توضـیح چنـد     باشد. در این اسلامی سازگار نمی عرفان و دیدگاه عرفاي بزرگ
 نماید: ضروري می هنکت
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لقـد صـار قلبـی قـابلاً کـلَّ      «عربـی نظیـر    گرایان، اشعاري از ابـن  . گاهی سنتیک
کننـد. (نصـر،    عربی به وحدت ادیان ارایه مـی  عنوان شاهدي بر اعتقاد ابن را به...» هصور

عربی در این اشعار و گاه در مواضع دیگر، به وحدت ادیان تفـوه   ) البته ابن158: 1345
هاي صریح او را نیز مورد ملاحظه قـرار داد. بایـد بـه     ست؛ اما باید دیگر دیدگاهنموده ا
عربی دین راستین را حـب و   ابن» حفظتَ شیئاً و غاب عنک اشیاء.«گرایان گفت:  سنت

داند که صـورت کامـل آن در دیـن اسـلام ظهـور یافتـه اسـت. او تصـریح          دوستی می
 کند:   می

 
و این دیـن، مخصـوص پیـروان محمـد(ص) و     دینی برتر از دین محبت نیست 

است، که مقام او در میان سایر انبیا، مقام کمال محبـت  » محمدیین«اصطلاح  به
است و او با اینکه از مقامات و عناوین انبیاي دیگر همچون صفی، نجـی و خلیـل   

مند بود، خداوند مقام محبت را بر آنها افزود و او را حبیـب، یعنـی محـب     بهره
اتخاذ فرمود و وارثان او هم بر طریق وي هسـتند. حاصـل اینکـه، دیـن      محبوب

 )4: 1378نگیري، (جها .حب، دین اسلام است و دین اسلام، دین حب است
 گوید:   می» فص الشیثی«در  الحکم فصوصعربی در  . ابندو
 

شوند و هر نوري و علمـی بـه    تمام پیامبران از مشکات رسول خاتم(ص) مستفیض می
 گردد. پیامبر خاتم(ص) افاضه می واسطه ا بهانبی

 نویسد: قیصري در شرح این فراز می
 

زیرا احاطه به جمیع مقامات و مراتب، از کلی و جزئی و بزرگ و کوچک و تمیـز بـین   
، که همـان خـاتم رسـل و    که ظاهراً یا باطناً داراي اسم اعظم است آنها جز براي کسی

؛ زیـرا انبیـاي غیـر از او، حـق و     است خاتم رسل او ،باشد، ممکن نیست؛ اما خاتم اولیا
کنند، مگر از مشکات محمـد(ص) کـه خـاتم انبیاسـت و از      مراتب حق را مشاهده نمی

چیزي را  جز  ؛ زیرا اولیاي غیر از او، هیچستخاتم اولیااو کند. اما  باطن، آنان را مدد می
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. نگرنـد  مقـام او نمـی  جـز از مشـکات و   کنند و حتی رسـولان حـق،    دریافت نمیاز او 
 )108: 1363(قیصري، 

النبیین گرفته  کند که هر پیغمبري، نبوت را از مشکات خاتم عربی نیز اشاره می ابن
حسب زمـان از آنهـا مـوخر اسـت؛ زیـرا حقیقـت او        است؛ گرچه وجود طینت خاتم به

. از انـد  موجود بود و انبیاي دیگر، نبوت را از این حقیقت که روحانیـت اوسـت، گرفتـه   
که انبیـاي دیگـر، فقـط در     درحالی» کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین.«رو فرمود:  این

 )93: 1384زاده آملی،  ند.(حسنا هثت خود، نبی بودعزمان ب
عربی ختم خاص، همان خـتم محمـدي اسـت و همـه شـرایع در       .  از نظر ابنسه

 گوید:   می فتوحاتشریعت محمدي مندرج شدند. او در 
 

جامع علم کلی اولیـاي محمـدي اسـت و اگـر محمـد، سـهم هـر یـک از اولیـا را          وي 
نگـري، هنگـامی کـه     یافت. آیا به پیامبر گرامی نمی دانست، ختم خاص، تحقق نمی نمی

الکلم به محمـد(ص) داده شـد و همـۀ     عنوان جوامعوسیله وي پایان یافتند.  پیامبران به
ستارگان در نور خورشید مندرج شـدند.  شرایع در شریعت محمدي، چون اندراج انوار 

هـاي خـود را بـر روي زمـین قـرار دادنـد و        رو بدیهی است که ستارگان، شعاع از این
خورشید، مانع از تابش ستارگان گردید و روشنایی تنها از آن خورشـید ظـاهر گشـت.    

 )243: 1383(سعیدي، 
 

رض هـم نیسـتند.   در ع ـبر مبناي عرفان نظري، ادیان دهند که  این نکات نشان می
هر پیامبري اسم خاصی از حق اسـت و فقـط پیـامبر اسـلام(ص) تجلـی اسـم اعظـم        
خداوند است. هر دینی نیز با یک اسم خاص ارتباط دارد و اسـلام هـم بـا اسـم جـامع      

باشد. کتـاب ایـن دیـن نیـز      ترین شرایع می ارتباط دارد؛ لذا شریعت اسلام کامل »االله«
همه حقایق است و هیچ کتاب آسمانی دیگـري  ر بردارنده و دترین کتاب آسمانی  کامل

 حکمۀ فردیـۀ «در فـص   نقدالنصوصاین صورت جمعی را دارا نیست. جامی در کتاب 
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، الجمعیـۀ تلـک   یعل لۀُالدلالا لکتاب من الکتب، «چنین آورده است:  »فی کلمۀ محمدیۀ
وایتـی از پیـامبر(ص)   و سپس بـا نقـل ر  .» الالهیۀجمع جمیع الکتب  یۀٌاحدفان القرآن 

ودیعـه   خداوند، علوم چهار کتاب تورات، انجیل، زبور و فرقان را در قـرآن بـه  «گوید:  می
) عرفاي دیگـر چـون مولانـا نیـز دیـدگاهی مشـابه       275: 1356(جامی، » نهاده است.

 شود. کلام می ربی دارند که تفصیل آن باعث اطالهع ابن
 
 نتیجه

وحـدت  «کري مهم در نـیم قـرن اخیـر، نظریـه     عنوان یک جریان ف مکتب سنتی به
بین   را براي کثرت صور قدسی، حل تعارض بین ادیان و توجیه رابطه» متعالی ادیان

گرایان بین ظاهر و باطن دیـن تفکیـک    ادیان با امر متعالی مطرح نموده است. سنت
گـوهر   ها رابـه بـاطن و   دین و مشابهت نمودهاياند و تغایرها را به ظاهر و  قایل شده

داننـد.   دهند. آنها محدوده وحدت ادیان را در رأس هـرم هسـتی مـی    دین ارجاع می
تنهـا ذات  «گویـد:   پژوهی می شوان، بزرگترین تئوریسین مکتب سنتی در حوزه دین

از » مطلق، مطلق است و تمام تجلیات و مظاهر آن، مانند ادیان نسبتاً مطلق هستند.
سطحی هستند، لذا اینکه کدام دیـن بهتـر    هم گرایان، چون ادیان تجلیات دید سنت

آنها این تئوري خود را منطبـق بـا دیـدگاه عرفـاي بـزرگ اسـلام       و است معنا ندارد 
 دانند. می

گرایان بـا ابهامـات و اشـکالات مختلفـی روبروسـت. ازجملـۀ ایـن         تئوري سنت 
کمـت  گویی و ابهاماتی است که در دعاوي آنها وجـود دارد. عناصـر ح   اشکالات، کلی

کنند، در درون ادیان و سنن وجود ندارد و آنها گاه با  اي که آنها ادعا می گونه خالد به
گرایان بـا اسـتفاده از    این وجوه اشتراك را نشان دهند. سنت ندعنصر تأویل، درصدد

تفکیک عرفانی ظاهر و باطن و با ارایه مدل خاصی مـدعی هسـتند کـه تنهـا منظـر      
هاي دیگـر   سی را تبیین نماید؛ اما براي اینکه چرا مدلتواند کثرت صور قد سنتی می
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دهنـد. آنهـا بـا اینکـه بـین ادیـان،        ه نمـی ی ـاز این تبیین ناتوان هسـتند، دلیلـی ارا  
هاي اصـیل   اي در اهداف وجود دارد، معیار دقیقی جهت تمایز سنت هاي عمده تفاوت

ند کـه هـدف همـه    شو ی مدعی مییگو کنند؛ آنها با نوعی کلی از غیراصیل بیان نمی
باشـد؛   ادیان، نشان دادن امر متعالی است و سطح باطنی و درونی ادیان یکسـان مـی  

توان دریافت که سطح عرفانی و باطنی ادیان متفـاوت   که با اندك تأملی می در حالی
تر  به دین پیشین کامل مخصوصاً در ادیان آسمانی، هر دینی نسبت ؛استو تشکیکی 

ن با خداي موصوف ادیان آسمانی و غیرآسمانی یکسـان  آرباشد. خداي موصوف ق می
 نیست.

گرایان در اینکه هیچ دینـی از لحـاظ بعـد ظـاهري، اعتبـار مطلـق        دیدگاه سنت
توانـد مشـکل    شوان نمی» مطلق نسبی«انجامد و اصطلاح  گرایی می ندارد، به نسبیت

نـدارد؛ زیـرا   گرایان در تفاهم بـین ادیـان کـارآیی خاصـی      را حل نماید. نظریه سنت
ن از ساحت باطنی ادیـان تشـکیل   اکثریت پیروان ادیان را عاملان به شریعت و غافلا

هاي بین ادیان در سطح ظاهري و وحدت مورد ادعا، در  که تعارض درحالی ؛دهند می
ساحت باطنی است. در قول بـه ایـده وحـدت متعـالی، سـخن از بهتـر بـودن دیـن         

اسلام و مسـأله خاتمیـت در تضـاد اسـت. ادعـاي      معناست و این دیدگاه با مبانی  بی
گرایان مبنی بر هماهنگی عرفان نظري و تئوري وحدت متعالی ادیان نیز مورد  سنت

هر نـوري و  «کند:  عربی تصریح می انتقاد و اشکال جدي است. عارف بزرگی چون ابن
عت شـرایع در شـری   گردد و همـه  امبر خاتم(ص) افاضه میواسطه پی علمی به انبیا به

از دیدگاه عرفان نظري، ادیان در عرض هم نیستند و ایـن  » اند. محمدي مندرج شده
 .استگرایان  بینش، نافی ایده سنت
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